واکاوی کیفی تجردگرایی در ایران؛ انتخابی بازاندیشانه در بستر محدودیت‌های ساختاری
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چکیده:
ازدواج یکی از بنیادی‌ترین مراحل زندگی انسان و زیربنای حیات اجتماعی است، اما تأخیر در ازدواج و افزایش تجرد، به‌ویژه در میان بزرگسالان، به یکی از دغدغه‌های اجتماعی مهم تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته زنان و مردان مجرد بزرگسال و تحلیل نسبت میان انتخاب فردی و محدودیت‌های ساختاری، از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه شامل 28 زن و مرد مجرد بالای 35 سال شهر تهران بود و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که تجردگرایی نتیجه تعامل میان فشارهای اقتصادی و فرهنگی، تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های فردی، تجربه روابط عاطفی ناموفق، و هنجارهای اجتماعی–فرهنگی است. مقوله محوری پژوهش، «تجردگرایی به‌مثابه انتخابی بازاندیشانه در بستر محدودیت‌های ساختاری» است. نتایج حاکی از آن است که افراد با ارزیابی عقلانی محدودیت‌های ساختاری و بهره‌گیری از عاملیت فردی، تجرد را به‌عنوان راهبردی منطقی و کم‌ریسک انتخاب می‌کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که برای درک واقعی تجرد، باید آن را در چارچوب تعامل میان انتخاب فردی و شرایط اجتماعی–فرهنگی تحلیل کرد.
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1. طرح مسئله :
جامعه‌ی ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری در الگوهای زیستی و روابط فردی بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ظهور و گسترش پدیده‌ی «تجردگرایی» اشاره کرد. این رویکرد، به معنای انتخاب آگاهانه‌ی مجرد بودن به عنوان یک سبک زندگی یا ترجیح زیستی است، برخلاف الگوهای سنتی که ازدواج را رکن بنیادین حیات اجتماعی و انتقال‌دهنده‌ی ارزش‌ها می‌دانستند (میرزایی و قربانی، 1394). مطالعات آماری چهار دهه اخیر در ایران، روندی شتابان در نرخ تجرد قطعی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که این نرخ حدود ۷ برابر نسبت به چهار دهه گذشته افزایش یافته است. این روند صعودی، به‌طور خاص در میان زنان مشهود است و ریشه در دگرگونی‌های ساختاری و نگرشی دارد. نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که الگوی اولویت‌های زندگی زنان دستخوش تغییر بنیادین شده و ترجیحات آن‌ها به‌ترتیب به سمت «تحصیل»، «اشتغال» و سپس «ازدواج» متمایل گشته است (شکربیگی، 1404). این تحولات شتابان اجتماعی، پارادایم‌های سنتی مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده را به چالش کشیده است. در این گذار، تجردگرایی از وضعیتی انفعالی ناشی از فقدان شرایط ازدواج، به پدیده‌ای اجتماعی فعال و تأثیرگذار بدل شده است.
با این حال، نگاه به پدیده‌ی تجرد در جامعه‌ی ایران نیازمند احتیاط مفهومی است؛ چرا که هم‌ارز دانستن هرگونه وضعیت «عدم ازدواج» با «تجردگرایی» تقلیل‌گرایانه است. این مفهوم، طیف ناهمگنی از وضعیت‌های زیستی را در بر می‌گیرد که هر کدام انگیزه‌ها و معانی متفاوتی دارند. در یک سو، افرادی قرار دارند که به دلیل فشارهای ساختاری و اقتصادی (مانند تورم یا بی‌ثباتی شغلی)، ناخواسته در وضعیت «تعلیق ازدواج» قرار گرفته‌اند. در سوی دیگر، الگوهای نوظهوری از زندگی مشترک بدون عقد رسمی (مانند هم‌باشی) یا زیست‌های مستقل فردی مشاهده می‌شود که هرچند در آمارهای رسمی، مجرد محسوب می‌شوند، اما واجد منطق زیستی متفاوتی نسبت به تجرد سنتی هستند. تنها در صورتی می‌توان از «تجردگرایی» به عنوان یک سبک زندگی بازاندیشانه سخن گفت که فرد در مواجهه با هنجارهای مسلط، عاملیت آگاهانه‌ای را در انتخاب تجرد به عنوان ترجیح زیستی خود به کار گرفته باشد. نادیده گرفتن این شقوق جایگزین و پیچیدگی نسبت میان «انتخاب»، «اجبار» و «هنجار»، مانع از درک عمق تحولات خانواده در ایران می‌شود. این تحولات، خود پیامد فرآیندهای کلان‌تری است که بر زمان و نحوه‌ی ازدواج نیز تأثیر گذاشته است. زمان و نحوه ازدواج، متأثر از مجموعه‌ای از عوامل فردی، اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی بوده و نمی‌توان آن را صرفاً حاصل تصمیم‌های فردی دانست. در واقع، تحولات ناشی از فرآیندهای توسعه و نوسازی در جوامع معاصر، همراه با تغییرات سریع در شرایط اقتصادی، الگوهای اشتغال و ساختارهای اجتماعی، موجب دگرگونی در الگوی ازدواج و در بسیاری از موارد، به تأخیر افتادن آن شده است. (روبیو، 2014؛ کلاته‌ساداتی و همکاران، 1402). این تحولات به‌تدریج به افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ آن و گسترش اشکال متنوع‌تری از زیست فردی انجامیده و توجه فزاینده پژوهشگران علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. با وجود این تغییرات، در بسیاری از جوامع ـ به‌ویژه جوامع در حال گذار ـ ازدواج همچنان هنجاری مسلط و یکی از شاخص‌های اصلی بلوغ اجتماعی، ثبات هویتی و موفقیت فردی تلقی می‌شود. در چنین بستری، خروج از این الگوی هنجاری، از جمله تجرد طولانی‌مدت یا تجرد قطعی، اغلب با اشکال مختلفی از فشارهای اجتماعی، انتظارات فرهنگی و حتی برچسب‌زنی همراه است (ساروخانی، 1398؛ عبدالهی، 1400). از همین‌رو، تجرد نه صرفاً یک وضعیت فردی، بلکه موقعیتی اجتماعی است که در معرض قضاوت‌ها، هنجارها و ارزش‌های مسلط جامعه قرار دارد.
در ادامهٔ همین روند، افزایش شمار افراد در وضعیت تجرد و حساسیت‌های فرهنگی پیرامون آن موجب شده است که تجرد از سطح یک تجربه‌ی صرفاً فردی فراتر رود و به عنوان مسئله‌ای اجتماعی مطرح شود. همین حساسیت‌ها، به‌ویژه در سنین متعارف ازدواج، تجرد را از یک وضعیت شخصی به موضوعی با ابعاد اجتماعی و حتی سیاستی تبدیل کرده است. در واقع تجرد در جامعه‌ی معاصر ایران، دیگر صرفاً یک وضعیت فردی خارج از هنجار ازدواج نیست، بلکه خود به مثابه یک پدیده‌ی اجتماعی رو به گسترش، بازتاب‌دهنده‌ی تحولات عمیق‌تر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. در سال‌های اخیر، افزایش تعداد افراد مجرد در برخی گروه‌های سنی، در گفتمان‌های رسمی و رسانه‌ای غالباً با نگرانی‌هایی نظیر تضعیف نهاد خانواده، تشکیل شکل‌های جدید خانواده، کاهش نرخ باروری و تأثیر آن بر ساختار جمعیتی آینده، و بروز اشکال نوینی از روابط اجتماعی و شبکه‌های حمایتی غیررسمی همراه شده است (کاظمی‌پور، 1396؛ روبیو، 2014). این نوع بازنمایی‌ها، تجرد را در جایگاهی مسئله‌مند قرار می‌دهند و آن را پدیده‌ای نیازمند تبیین، مدیریت و مداخله اجتماعی معرفی می‌کنند. در چنین زمینه‌ای، پدیده تجردگرایی نه‌تنها پیامدهای قابل‌توجهی در حوزه‌های جمعیتی، خانوادگی و بازتولید اجتماعی به همراه داشته، بلکه به عرصه‌ای مناقشه‌برانگیز در تحلیل‌های علمی، سیاست‌گذاری اجتماعی و گفتمان‌های عمومی تبدیل شده است. مسئله‌ی اصلی این پژوهش، ناشی از همین پیامدهای چندوجهی و پیچیدگی درک علل آن است. پرسش محوری این مناقشه آن است که آیا تجردگرایی حاصل انتخابی آگاهانه و مبتنی بر ترجیحات فردی و تغییرات ارزشی است، یا آنکه باید آن را بیش از هر چیز پیامد محدودیت‌ها و فشارهای ساختاری دانست که امکان ازدواج را برای افراد کاهش داده‌اند.
در یک سوی این مناقشه، رویکردهایی قرار دارند که با تأکید بر عاملیت فردی و دگرگونی ارزش‌ها، افزایش تجرد را تبیین می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، افزایش سطح تحصیلات (ساروخانی،1398؛ ترابی و شمس قهرفرخی،1400؛ استیو و همکاران[footnoteRef:2]،2012)، استقلال مالی زنان (ترابی و شمس قهرفرخی،1400؛ گنجی و همکاران،1400؛ سدهانت و باوانا[footnoteRef:3]،2023)، گسترش فردگرایی (رشوند سرخکوله و وجدانی،1399؛ سانتوس و همکاران[footnoteRef:4]، 2017)، تغییر سبک‌های زندگی (طیب‌نیا و همکاران، 1402؛ شجاعی و همکاران،1400؛ ترابی و شمس قهرفرخی،1400)، و بازتعریف معنا و کارکرد ازدواج (غلامی و میرحسینی،1400)، موجب شده است که برخی از افراد، آگاهانه و ترجیحی، تجرد را به‌عنوان شیوه‌ای از زیست اجتماعی انتخاب کنند. در این چارچوب، تجردگرایی نه نشانه بحران اجتماعی، بلکه بیانگر نوعی بازاندیشی در روابط صمیمی و تعهدات خانوادگی تلقی می‌شود. در سوی دیگر، دیدگاه‌های ساختاری بر این باورند که آنچه به‌عنوان انتخاب بازنمایی می‌شود، اغلب واکنشی ناگزیر به محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. فشارهای اقتصادی و مالی (ودن برگ و ورباکل[footnoteRef:5]،2022؛ دایکسترا و پورتمن[footnoteRef:6] ،2010)، ناامنی شغلی (یو و هارا[footnoteRef:7]،2020؛ جوشی و همکاران[footnoteRef:8]،2009 )، نابرابری‌های جنسیتی (رشوند سرخکوله و وجدانی،1399؛ مندیولا و کورتینا[footnoteRef:9]،2025؛ استیو و همکاران[footnoteRef:10]،2020)، انتظارات فرهنگی (کووال، و آدامزیک[footnoteRef:11]، 2025) و افزایش هزینه‌های مادی و نمادین ازدواج (شوباند[footnoteRef:12]،2025) موجب می‌شوند تا امکان ازدواج برای بسیاری محدود شود. از این منظر، تجردگرایی بیش از آنکه تصمیمی آزادانه باشد، واکنشی ناگزیر به شرایط ساختاری نامساعدی است که امکان تحقق ازدواج پایدار را محدود می‌کند. در این رویکرد، تأکید بر انتخاب فردی می‌تواند به پنهان‌سازی ریشه‌های ساختاری مسئله بینجامد. [2:  . Esteve et al]  [3:  . Sidhant & Bhawna]  [4:  . Santos et al]  [5:  . Van den Berg & Verbakel]  [6:  . Dykstra & Poortman]  [7:  . Yu & Hara]  [8:  . Joshi et al]  [9:  . Mendiola & Cortina]  [10:  .Esteve et al]  [11:  . Kowal & Adamczyk]  [12:  . Shobande] 

شایان ذکر است با وجود گسترش پژوهش‌ها در زمینه تجرد و تأخیر در ازدواج، هنوز به‌طور روشن مشخص نیست که در تجربه زیسته افراد، نسبت میان عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی چگونه شکل می‌گیرد. پرسش اصلی این است که آیا افراد مجرد، وضعیت تجرد خود را عمدتاً نتیجه انتخاب آگاهانه و ترجیحات شخصی می‌دانند، یا آن را پیامد محدودیت‌ها و موانع بیرونی تلقی می‌کنند. همچنین روشن نیست که این دو عامل، یعنی عاملیت فردی و محدودیت‌های ساختاری، الزاماً در تقابل با یکدیگر قرار دارند یا می‌توانند به‌طور هم‌زمان و در سطوح مختلف بر تجربه تجرد تأثیرگذار باشند. افزون بر این، نحوه بازنمایی تجرد در گفتمان‌های اجتماعی و رسانه‌ای ممکن است مرز میان «انتخاب» و «اجبار» را مبهم سازد و بر ادراک افراد از موقعیت خود اثرگذار باشد. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری مبتنی بر تعامل میان عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی (مانند نظریه ساختاربندی گیدنز)، تلاش می‌کند تا این پیچیدگی‌ها را واکاوی کند. بدین ترتیب، پژوهش حاضر تلاش می‌کند شکاف‌های موجود در فهم پیچیدگی‌های تجردگرایی را شناسایی کرده و پرسش‌های کلیدی مرتبط با تعامل میان انتخاب فردی و محدودیت‌های ساختاری را مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش می‌کوشد نشان دهد که تجردگرایی چگونه در تجربه زیسته افراد، در تعامل میان انتخاب آگاهانه و محدودیت‌های ساختاری شکل می‌گیرد و چه عوامل اجتماعی و فرهنگی در برجسته شدن هر یک از این دو ساحت نقش دارند

2. پیشینه پژوهش
سبزه‌ای و همکاران (1404) در پژوهشی با عنوان « تجرد‌گرایی در بین مردان مجرد طبقۀ متوسط شهری» به بررسی درک و تجربه‌های مردان مجرد بالای ۳۰ سال ساکن چهار کلان‌شهر تهران، تبریز، مشهد و اصفهان نسبت به تجردگرایی پرداختند. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که تجردگرایی مردان، نتیجۀ تعامل پیچیده‌ای از عوامل فردی (بلوغ فکری، ارجحیت روابط پیش از ازدواج، ترس از تعهد، و حفظ استقلال فردی)، عوامل زمینه‌ای (سبک زندگی نوین و تغییر نگرش به ازدواج) و عوامل ساختاری (محدودیت‌های عرفی و قانونی نهاد خانواده و دولت) است. پیامدهای این پدیده، استمرار تجرد، افزایش تنهایی و گرایش به روابط خارج از چارچوب رسمی ازدواج است.
کلاته‌ساداتی و همکاران (1402) در پژوهشی با عنوان «برهم‌کنش فرهنگ و تجرد: واکاوی ابعاد فردی و اجتماعی–فرهنگی طولانی‌شدن دوران تجرد دختران در شهر یزد» که با هدف درک تجربه زیسته طولانی‌شدن دوران تجرد در میان دختران بالای ۳۵ سال شهر یزد انجام شده است، از روش کیفی و ابزار مصاحبه عمیق و تحلیل تماتیک بهره برده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تجرد طولانی‌مدت دختران در شهر یزد در بستر برهم‌کنش عوامل فردی و زمینه‌های اجتماعی–فرهنگی شکل می‌گیرد. با این حال، تمرکز اصلی این پژوهش بر پیامدهای زیسته تجرد، از جمله رنج، فشارهای هنجاری و تأثیر آن بر کیفیت زندگی است و کمتر به نحوه تفسیر، معناپردازی و بازنمایی تجرد از سوی خود افراد در چارچوب مناقشه «انتخاب» و «اجبار» می‌پردازد.
گنجی و همکاران (1400) در تحقیقی کیفی با عنوان «گونه‌شناسی دختران ازدواج نکرده ایلامی برحسب دلایل تجرد» دریافتند که می‌توان هشت سنخ در تفسیر وضعیت دختران مجرد ایلامی استخراج کرد: «دختران مجرد سردرگم»، «دختران مجرد سرخورده»، «تعریف ازدواج تا تحقق ازدواج»، «دختران مجرد مبادله‌نگر»، «دختران مجرد استقلال‌طلب»، «انگ‌خوردگان»، «دختران گرفتار در پنجره نگرشی بسته» و «دختران مجرد کمالگرا». به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات فرهنگی و بستر اقتصادی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در فراهم شدن یا محدود شدن شرایط ازدواج و افزایش سن ازدواج دختران ایلامی دارند و تأکید می‌کند که تجربه تجرد در این جامعه محصول تعامل میان عوامل فردی، فرهنگی و اقتصادی است.
شجاعی و همکاران (1399) در مقاله‌ای با عنوان «جامعه‌شناختی تجردگرایی در ورزشکاران مرد عضو تیم‌های ملی» پژوهشی کمی بر روی 156 ورزشکار انجام دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای فردگرایی، سبک زندگی سنتی، سبک زندگی مدرن، باورهای مذهبی، بی اعتمادی اجتماعی، هراس از احساس شکست در ازدواج، تجربه ازدواج ناموفق در میان خویشاوندان و هزینه های اقتصادی مالی با تجردگرایی رابطه معناداری وجود دارد. 
مطالعه جامعه‌شناختی زمینه‌ها و پیامدهای تاخیر سن ازدواج در بین مردان مجرد شهر تهران توسط مولاپناه و همکاران (1400) انجام شد. نتایج این مطالعه کیفی که با راهبرد گرندد تئوری و از طریق مصاحبه با 32 مرد مجرد بالای 30 سال شهر تهران انجام شده بود، نشان داد که مردان مجرد تهرانی با ترکیبی از فشارهای اقتصادی، فرهنگی و فردی مواجه هستند که به افزایش سن ازدواج و افزایش تجرد در میان آن‌ها منجر می‌شود. این یافته‌ها تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی برای کاهش موانع ازدواج می‌تواند به کاهش مجردی طولانی‌مدت کمک کند.
آپوستولو و لاجونن[footnoteRef:13] (2025) در مقاله‌ای با عنوان مشکلات در حفظ یک رابطه صمیمی و مجردی و پس از با تجزیه و تحلیل داده‌های کمی جمع‌آوری‌شده از 1099 شرکت‌کننده یونانی‌زبان، دریافتند افرادی که دشواری بیشتری در حفظ روابط صمیمانه گزارش کردند، بیشتر احتمال داشت که در وضعیت «تجرد بین دو رابطه» یا تجرد انتخابی باشند، نه در رابطه صمیمی. برای مردان این رابطه خطی بود (هر چه دشواری بیشتر، احتمال تجرد بیشتر) و برای زنان این رابطه به شکل منحنی معکوس U بود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تجرد فقط به نبود شریک مربوط نیست، بلکه ممکن است حاصل مشکلات واقعی در حفظ روابط باشد. [13:  . Apostolou & Lajunen] 

بوپارلانت و ماچیا[footnoteRef:14] (2024) در پژوهشی با عنوان «چرا مجرد هستید؟ بررسی تأثیر دلایل مجرد بودن بر کلیشه‌های مرتبط با بزرگسالان مجرد» در دو مطالعه شامل یک تحقیق همبستگی و یک آزمون آزمایشی با نمونه‌ای به حجم 534 نفر از بزرگسالان مجرد دریافتند، وقتی تجرد به‌عنوان یک انتخاب شخصی و آگاهانه (مانند تمرکز بر رشد فردی، شغل یا عدم تمایل فعلی به رابطه) معرفی می‌شود، افراد مجرد از نظر دیگران گرم‌تر، شایسته‌تر و سازگارتر ارزیابی می‌شوند. در مقابل، زمانی که تجرد به دلایل ناخواسته یا منفی (مانند طرد شدن، ناتوانی در حفظ رابطه یا نداشتن جذابیت) نسبت داده می‌شود، قضاوت‌ها به‌طور معناداری منفی‌تر می‌شود و این افراد بیشتر به‌عنوان تنها، کمتر موفق و دارای نقص‌های شخصیتی درک می‌شوند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که کلیشه‌های منفی درباره تجرد نه از خودِ وضعیت مجرد بودن، بلکه از تفسیر اجتماعی علل آن ناشی می‌شوند. [14:  . Beauparlant & Machia] 

جاگر و همکاران[footnoteRef:15] (2024) مطالعه‌ای مروری–تحلیلی تحت عنوان نگاهی به دوران مجردی از دیدگاه یک دوره زندگی انجام دادند. نویسندگان با بررسی نظام‌مند پژوهش‌های تجربی و نظری پیشین، الگوهای تجرد را در طول مراحل مختلف زندگی (از جوانی تا میانسالی) تحلیل کرده‌اند. در این مقاله، داده‌های حاصل از مطالعات طولی، پیمایشی و جمعیت‌شناختی مورد استفاده قرار گرفته و تجرد نه به‌عنوان یک وضعیت مقطعی، بلکه به‌عنوان فرایندی پویا و زمان‌مند در بستر تحولات فردی، اجتماعی و ساختاری بررسی شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تجرد در بزرگسالی را نمی‌توان صرفاً یک مرحله گذرا یا یک ناکامی در ازدواج دانست، بلکه تجرد برای بسیاری از افراد بخشی پایدار از مسیر زندگی است. نتایج حاکی از آن است که تجربه‌ی تجرد تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده، از جمله تجارب روابط پیشین، فرصت‌ها و محدودیت‌های ساختاری (مانند وضعیت اقتصادی و بازار ازدواج)، هنجارهای فرهنگی و ترجیحات فردی شکل می‌گیرد. همچنین نشان داده شد که پیامدهای تجرد برای رفاه روانی، سلامت و مشارکت اجتماعی افراد در مراحل مختلف زندگی متفاوت است و این پیامدها به‌شدت به زمان وقوع تجرد و مدت آن وابسته‌اند. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که برای درک دقیق تجرد، باید آن را در چارچوب مسیر زندگی و تعامل میان انتخاب فردی و شرایط اجتماعی تحلیل کرد. [15:  . Jager et al] 

سدهانت و بوانا (2023) پژوهشی با هدف بررسی تأثیر استقلال مالی زنان هندی بر تصمیمات ازدواج آنان انجام دادند. این مطالعه با رویکردی تحلیلی–توصیفی و با اتکا به داده‌های ثانویه و شواهد تجربی موجود درباره اشتغال، درآمد و الگوهای ازدواج زنان در هند، به بررسی رابطه میان مشارکت اقتصادی زنان و زمان و شیوه تصمیم‌گیری درباره ازدواج می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش استقلال مالی، ازدواج را از یک ضرورت اقتصادی به انتخابی آگاهانه تبدیل کرده و موجب تأخیر در ازدواج و طولانی شدن دوره تجرد می‌شود. در عین حال، تعارض میان استقلال اقتصادی زنان و هنجارهای سنتی جنسیتی باعث محدود شدن گزینه‌های ازدواج و تشدید تجرد می‌گردد. در مجموع، تجرد زنان مستقل مالی نه صرفاً انتخاب فردی، بلکه حاصل برهم‌کنش عوامل اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی است.
یو و هارا (2020) مطالعه‌ی با عنوان «ویژگی‌های شغلی، نیات زناشویی و اقدامات جستجوی شریک زندگی: شواهد طولی از ژاپن» انجام دادند و نتایج این مطالعه که از داده‌های طولی دو گروه سنی 20–34 و 35–40 سال استفاده می‌کرد، نشان داد که ویژگی‌های شغلی و کیفیت کار می‌تواند در ژاپن بر میل به ازدواج و رفتارهای مرتبط با یافتن شریک تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه برای مردان که شرایط شغلی کمتر مطلوب با تمایل کمتر به ازدواج و جستجوی شریک همراه است، در حالی که برای زنان عوامل اجتماعی محل کار (مثل ارتباط با دیگران) بیشتر مؤثر بوده است.
در مقام جمع بندی پیشینه مطالعاتی و وجه تمایز پژوهش حاضر می‌توان گفت؛
 بررسی پیشینه پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مطالعات متعددی به بررسی علل و پیامدهای تأخیر ازدواج و تجردگرایی پرداخته‌اند. برخی پژوهش‌ها بر عوامل فردی و روانی مانند نگرش‌ها، ترجیحات، سوژگی و تجربیات شخصی افراد تأکید کرده‌اند (شجاعی و همکاران، 1399؛ آپوستولو و لاجونن، 2025)، برخی دیگر بر محدودیت‌ها و فشارهای ساختاری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نابرابری‌های جنسیتی، فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و هنجارهای فرهنگی تمرکز داشته‌اند (مولاپناه و همکاران، 1400؛ سدهانت و بوانا، 2023)، و گروهی نیز تعامل میان عوامل فردی و اجتماعی–فرهنگی را برجسته ساخته‌اند (گنجی و همکاران، 1400؛ کلاته‌ساداتی و همکاران، 1402). با وجود این، بیشتر مطالعات یا محدود به گروه‌های جنسی خاص، یا داده‌های جمعیت‌شناختی و کلان بوده‌اند و کمتر به تجربه زیسته و روزمره افراد مجرد و نحوه معنا‌بخشی آنان به وضعیت تجرد توجه کرده‌اند. پژوهش حاضر با تمایز از پیشینه، بر زنان و مردان مجرد بزرگسال تمرکز دارد و از طریق روش نظریه زمینه‌ای می‌کوشد فرایندهای اجتماعی و فردی موثر بر تجربه تجرد را به صورت پویا و در متن زندگی واقعی آنان واکاوی کند. هدف اصلی این مطالعه، فهم چگونگی معنا‌بخشی زنان و مردان به وضعیت تجرد و نحوه تعامل میان انتخاب آگاهانه و محدودیت‌های اجتماعی–فرهنگی در شکل‌گیری این تجربه است. این رویکرد امکان ارائه تصویری واقع‌بینانه‌تر و چندوجهی از تجرد را فراهم می‌کند و تلاش می‌کند خلأ موجود در ادبیات پژوهشی، که کمتر به تجربه زیسته افراد و فرایندهای درونی و اجتماعی شکل‌دهنده تجرد توجه کرده است، پر کند. از این منظر، این پژوهش می‌تواند به درک عمیق‌تر تعامل میان عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی–فرهنگی در زندگی زنان مجرد و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی این تجربه کمک کند.


3. ملاحظات نظری
این پژوهش با اتخاذ رویکرد نظریه زمینه‌ای هدایت می‌شود. این رویکرد، که هدف اصلی آن تولید نظریه از دل داده‌های تجربی و تجربه زیسته کنشگران اجتماعی است، به ما امکان می‌دهد تا پدیده‌های اجتماعی را از منظر کسانی که در بطن آن‌ها زندگی می‌کنند، درک کنیم (استراوس و کوربین، ۱۳۸۵). برخلاف رویکردهای سنتی که با چارچوب‌های نظری از پیش تعیین‌شده آغاز می‌کنند، نظریه زمینه‌ای بر اهمیت پرهیز از پیش‌فرض‌های نظری صلب تأکید دارد. با این حال، این بدان معنا نیست که پژوهشگر بدون هیچ‌گونه آمادگی تحلیلی وارد عرصه تحقیق می‌شود. بلکه، پژوهشگر با مفاهیم کلی و غیرتجویزی، که به عنوان «مفاهیم حساس‌کننده» عمل می‌کنند، حساسیت تحلیلی خود را در مواجهه با داده‌ها افزایش می‌دهد. این مفاهیم، مانند فیلترهایی عمل می‌کنند که توجه پژوهشگر را به جنبه‌های خاصی از پدیده جلب کرده و او را در مسیر مفهوم‌پردازی و ساخت مقوله‌های نظری هدایت می‌کنند (محمدپور، ۱۳۹۰).
در این پژوهش، مفاهیم حساس‌کننده زیر به عنوان محورهای اصلی تحلیل در نظر گرفته شده‌اند:
1) بازاندیشی: این مفهوم، که گیدنز (۱۳۹۶) آن را به عنوان ویژگی بنیادین مدرنیته متأخر مطرح می‌کند، به فرایند مداوم ارزیابی، تفسیر و بازنگری در دانش و تجربیات فردی اشاره دارد. در چارچوب این پژوهش، بازاندیشی به ما کمک می‌کند تا درک کنیم چرا تصمیمات زیستی مانند ازدواج و تشکیل خانواده دیگر بدیهی و هنجارمند تلقی نمی‌شوند و نیازمند ارزیابی عقلانی و مستمر از سوی فرد هستند. در این دیدگاه، تجرد نه به عنوان یک «انحراف» یا «شکست» هنجاری، بلکه به عنوان یکی از گزینه‌های ممکن و معنادار در مدیریت پیچیدگی‌های زندگی فردی در جامعه معاصر ایران فهمیده می‌شود. این مفهوم، زمینه را برای درک این نکته فراهم می‌آورد که کنشگران چگونه با تأمل بر شرایط خود، به انتخاب‌های متفاوتی در حوزه روابط و تشکیل خانواده دست می‌یابند.
2) رابطه عاملیت فردی و ساختار اجتماعی: تعامل میان ظرفیت‌های فردی کنشگران (عاملیت) و محدودیت‌ها و فرصت‌های محیطی (ساختار) همواره یکی از محورهای کلیدی در جامعه‌شناسی بوده است. با ارجاع به دیدگاه‌های ریتزر (۱۳۹۵) در مورد منطق دیوان‌سالارانه و کاظمی (۱۳۹۸) در تحلیل ساختارهای اجتماعی، ما در این پژوهش کنشگران را نه صرفاً بازیگران منفعل در برابر ساختارهای اقتصادی، نهادی و فرهنگی، بلکه عاملانی تفسیرگر، انتخاب‌گر و بازتعریف‌کننده موقعیت‌های خود در نظر می‌گیریم. بنابراین، تجرد نه به عنوان محصولی صرفاً ناشی از اجبار ساختاری (مانند مشکلات اقتصادی یا کمبود فرصت‌های شغلی) و نه به عنوان نتیجه‌ای صرفاً فردگرایانه و ناشی از انتخاب‌های لیبرال، بلکه به عنوان حاصل تعامل پویا و دیالکتیکی میان عاملیت بازاندیشانه فرد و شرایط ساختاری حاکم تبیین می‌شود. این دیدگاه به ما کمک می‌کند تا پیچیدگی‌های تجربه تجرد را در بستر اجتماعی-فرهنگی ایران معاصر درک کنیم.
3) مسیر زندگی: به عنوان یک جهت‌گیری تحلیلی مکمل، مفهوم «مسیر زندگی» به ما کمک می‌کند تا از نگاهی خطی و تقلیل‌گرایانه به پدیده‌های اجتماعی فاصله بگیریم. این مفهوم تأکید دارد که گذار به بزرگسالی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ازدواج و خانواده، تجربه‌هایی متکثر، سیال، وابسته به زمینه و غیرخطی هستند (محسنی‌تبریزی، ۱۳۹۴؛ یزدخواستی، ۱۴۰۰). در این چارچوب، تجرد می‌تواند نه یک وضعیت ثابت، بلکه یک مرحله موقت، متأخر، یا حتی یک استراتژی هدفمند و راهبرانه در مسیر کلی زندگی فرد تلقی شود که معناداری خاص خود را در طول زمان پیدا می‌کند. این دیدگاه، انعطاف‌پذیری و پویایی تجارب زیسته کنشگران را در قبال هنجارهای سنتی و انتظارات اجتماعی برجسته می‌سازد.
4) تحولات فرهنگی و هنجاری خانواده و ازدواج در ایران معاصر: زمینه‌ای فرهنگی و اجتماعی که این پدیده‌ها در آن رخ می‌دهند، نقشی حیاتی در شکل‌گیری نگرش‌ها و انتخاب‌های افراد ایفا می‌کند. تحولات معاصر در ایران، از جمله گسترش آموزش عالی، تغییر در نقش زنان، افزایش مهاجرت، و تأثیر رسانه‌های نوین، به شکل‌گیری نگرش‌های بازاندیشانه و تقویت امکان انتخاب تجرد به عنوان یک راهبرد عقلانی کمک کرده است. درک این تحولات فرهنگی، بستری ضروری برای تحلیل چگونگی بازتاب آن‌ها در تجربیات زیسته افراد و چگونگی شکل‌گیری مفهوم تجرد در جامعه امروز ایران فراهم می‌آورد
در مقام جمع بندی باید تأکید کرد که این ملاحظات نظری، اساساً برای آزمون یا تأیید نظریه‌های موجود در معنای سنتی آن طراحی نشده‌اند. بلکه، هدف اصلی آن‌ها افزایش حساسیت تحلیلی پژوهشگر نسبت به پیچیدگی‌های پدیده تجرد در جامعه ایران است. این مفاهیم حساس‌کننده، بستری را فراهم می‌آورند تا بتوانیم با مفهوم‌پردازی دقیق از دل داده‌های تجربی، فرایندهای اجتماعی را درک کرده و زمینه‌های لازم برای برساخت مقوله هسته‌ای  و تبیین فرایندهای کنش اجتماعی را فراهم آوریم. به عبارت دیگر، این چارچوب نظری، به جای ارائه پاسخی از پیش تعیین‌شده، به ما کمک می‌کند تا پرسش‌های درست را مطرح کرده و درک عمیق‌تری از «چرا» و «چگونه» پشت تصمیمات و تجربیات افراد در زمینه تجرد به دست آوریم. این رویکرد، ماهیت تحلیلی-کیفی و تبیینی-کیفی پژوهش را تقویت کرده و آن را از یک مطالعه صرفاً توصیفی متمایز می‌سازد.

4. روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی است و با بهره‌گیری از روش نظریه زمینه‌ای انجام شده است. هدف از به‌کارگیری این روش، کشف و صورت‌بندی فرایندها، معانی و الگوهای اجتماعی مرتبط با پدیده‌ی تجردگرایی از دل داده‌های تجربی و زیسته مشارکت‌کنندگان بوده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که امکان هدایت گفت‌وگو در عین حفظ انعطاف‌پذیری و تعمیق تجربه‌های فردی مصاحبه‌شوندگان را فراهم می‌کرد. در این پژوهش، از مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین به‌عنوان ابزار تحلیلی انعطاف‌پذیر برای سازمان‌دهی داده‌ها استفاده شده است، نه به‌مثابه چارچوبی صلب و مکانیکی. بر این اساس، برخی مقولات بسته به نحوه ظهور در روایت مشارکت‌کنندگان، می‌توانند هم‌زمان واجد ابعاد علی و زمینه‌ای باشند. به‌ویژه در پدیده‌های اجتماعی پیچیده‌ای مانند تجرد در بزرگسالی، مرز میان شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر سیال بوده و در تحلیل نهایی، جایگاه هر مقوله بر اساس غلبه کارکرد تحلیلی آن در تبیین پدیده محوری تعیین شده است. تحلیل داده‌ها از طریق فرایند نظام‌مند کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. در مرحله‌ی کدگذاری باز، متن پیاده‌شده‌ی مصاحبه‌ها به‌صورت خط به خط مورد بررسی دقیق قرار گرفت و هر بخش از داده‌ها بر اساس برداشت تحلیلی پژوهشگر، در قالب مفاهیم اولیه کدگذاری شد. در مرحله‌ی کدگذاری محوری، مفاهیم هم‌معنا و دارای ایده‌ی مشترک، در سطوح انتزاعی بالاتر سازمان‌دهی شده و در قالب مقولات اصلی و فرعی دسته‌بندی شدند و روابط میان آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت، در مرحله‌ی کدگذاری گزینشی، با یکپارچه‌سازی مقولات محوری، الگوی نهایی نظریه زمینه‌ای صورت‌بندی شد و مقوله‌ی هسته به‌عنوان محور تبیین‌کننده پدیده‌ی مورد مطالعه مشخص گردید.
 در بخش نمونه‌گیری، برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از ترکیبی از شیوه‌های نمونه‌گیری هدفمند (برای انتخاب افراد واجد شرایط)، نمونه‌گیری نظری (غنای مفهومی مقولات) و گلوله برفی (برای دسترسی به شبکه‌های مشارکت‌کنندگان خاص) استفاده شد. جامعه‌ی مورد مطالعه شامل مردان و زنان مجرد بالای ۳۵ سال شهر تهران بود که تجربه‌ی زیسته‌ی آن‌ها در زمینه تجرد، امکان تولید داده‌های غنی و معنادار را فراهم می‌ساخت. اگر چه پس از مصاحبه بیست‌وپنجم، مقولات اصلی تکرار شدند و داده‌های جدید صرفاً به غنای توصیفی می‌افزودند، با این اوصاف فرایند گردآوری داده‌ها پس از انجام 28 مصاحبه عمیق و در نقطه‌ای که داده‌های جدید منجر به تولید مفاهیم یا مقولات تازه نمی‌شد، به اشباع نظری رسید و متوقف شد، در واقع تکرار مقولات و عدم ظهور مفاهیم جدید در مصاحبه‌های پایانی نشان‌دهنده اشباع نظری بود.
در این پژوهش، اصول اخلاقی مطالعات کیفی به‌طور کامل رعایت شده است. پیش از انجام مصاحبه‌ها، هدف پژوهش، نحوه استفاده از داده‌ها و اختیار مشارکت‌کنندگان برای انصراف در هر مرحله به‌صورت شفاف برای آنان توضیح داده شد و رضایت آگاهانه افراد برای شرکت در پژوهش اخذ گردید و تمامی اطلاعات هویتی مصاحبه‌شوندگان در فرآیند پیاده‌سازی، تحلیل و گزارش داده‌ها حذف یا کدگذاری گردید. با توجه به حساسیت برخی موضوعات مطرح‌شده در مصاحبه‌ها، از جمله تجربه‌های عاطفی و روابط غیررسمی، مصاحبه‌ها در فضایی امن و بر اساس تمایل و حدود پاسخ‌گویی مشارکت‌کنندگان انجام شد و هیچ‌گونه فشاری برای پاسخ به پرسش‌های حساس اعمال نگردید. همچنین اطمینان داده شد که داده‌ها صرفاً برای اهداف علمی مورد استفاده قرار گرفته و دسترسی به آن‌ها محدود به پژوهشگر بوده است.
به منظور حصول اطمینان از اعتبار و پایایی یافته‌های این پژوهش، از معیارهای اعتمادپذیری در پژوهش کیفی، شامل اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، وابستگی و تأییدپذیری، بهره گرفته شد. در ادامه، رویکرد اتخاذ شده برای سنجش و رعایت هر یک از این چهار معیار در این پژوهش به تفصیل تشریح می‌گردد.
اعتبارپذیری: به منظور افزایش اعتبارپذیری اقدامات زیر انجام شده است؛
· تکنیک‌های جمع‌آوری داده: تمرکز بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته عمیق، امکان کاوش عمیق تجربیات مشارکت‌کنندگان را فراهم آورد.
· [bookmark: _GoBack]تعامل مداوم پژوهشگر با داده‌ها: این تعامل شامل یادداشت‌برداری تفصیلی پس از هر مصاحبه و تدوین یادداشت‌های تحلیلی بود که در آن‌ها روند شکل‌گیری مفاهیم اولیه و ارتباطات بالقوه بین آن‌ها ثبت می‌شد.
· بازبینی مداوم فرایند کدگذاری: فرایند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی  با استفاده از نرم‌افزار  مکس کیو دی ای انجام پذیرفت. در هر مرحله، یافته‌ها با داده‌های خام تطبیق داده شده و مفاهیم اولیه مورد بازبینی و پالایش قرار گرفتند تا از انطباق کامل با متن مصاحبه‌ها اطمینان حاصل شود.
· گفتگوی اعتبارسنجی با مشارکت‌کنندگان: بخشی از نتایج و تفسیرهای اولیه با برخی از مشارکت‌کنندگان در میان گذاشته شد تا میزان انطباق یافته‌ها با تجربه زیسته آنان بررسی شود
انتقال پذیری: به‌منظور فراهم‌کردن امکان انتقال‌پذیری نتایج توصیفات غنی از زمینه تحقیق، شرح دقیق فرایند پژوهش و ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان ارائه شده است. در نسخه اصلاح‌شده، بخش توصیف زمینه و مشارکت‌کنندگان با جزئیات بیشتری بسط داده شده است تا خوانندگان بتوانند در مورد قابلیت تعمیم یافته‌ها به بافت‌های مشابه، قضاوت دقیق‌تری داشته باشند.
وابستگی: به منظور افزایش وابستگی کلیه مراحل تحقیق، از جمله پروتکل مصاحبه، نمونه‌گیری، فرایند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، همراه با یادداشت‌های تحلیلی پژوهشگر، در یک «دفتر ثبت پژوهش»  جامع و نظام‌مند مستند شده است. این امر امکان پیگیری منطق و روند تحقیق را فراهم می‌آورد.
تأئیدپذیری: به‌منظور افزایش تأییدپذیری، تحلیل‌ها مستقیماً بر اساس داده‌های خام و نقل‌قول‌های مستقیم مشارکت‌کنندگان استوار شده‌اند. یادداشت‌های تحلیلی پژوهشگر، که روند شکل‌گیری تصمیمات پژوهشی را شفاف می‌سازند، به صورت کامل نگهداری شده‌اند. اطمینان داریم که این سطح از جزئیات، شفافیت لازم را در گزارش اعتبارسنجی داده‌ها فراهم می‌آورد.
 در ادامه مشخصات مصاحبه شوندگان در جدول شماره (1) آمده است.
جدول شماره (1): مشخصات نمونه مورد مطالعه
	کد
	نام
	سن
	تحصیلات
	وضعیت اشتغال

	1
	رضا
	36
	کارشناسی
	فروشنده

	2
	میثم
	35
	دیپلم
	آرایشگر

	3
	زهرا
	40
	کارشناسی ارشد
	کارمند

	4
	اکبر
	37
	کارشناسی
	آزاد

	5
	پوریا
	36
	کارشناسی
	مترجم

	6
	مهدی
	35
	کارشناسی
	معلم

	7
	مهسا
	37
	کارشناسی ارشد
	مدیر

	8
	ایرج
	38
	کارشناسی ارشد
	آزاد

	9
	نازنین
	39
	کارشناسی ارشد
	حسابدار

	10
	رویا
	42
	کارشناسی
	کارمند

	11
	زیبا
	38
	دیپلم
	کارمند

	12
	فرهاد
	37
	کارشناسی
	آزاد

	13
	روشنک
	39
	کارشناسی
	مهندس

	14
	الهه
	40
	کارشناسی
	دستیار دندانپزشک

	15
	احمد
	37
	کارشناسی
	کارمند

	16
	پدرام
	36
	کاردانی
	آزاد

	17
	شهرام
	41
	کارشناسی
	حسابدار

	18
	نگار
	37
	دیپلم
	منشی

	19
	رها
	39
	کارشناسی
	معلم

	20
	ثنا
	40
	کارشناسی ارشد
	طراح گرافیک

	21
	فاطمه
	36
	کاردانی
	عکاس

	22
	فرزاد
	37
	کارشناسی
	تکنسین موبایل

	23
	فرنوش
	38
	کارشناسی
	پرستار

	24
	سهراب
	36
	کارشناسی ارشد
	تور لیدر

	25
	سارا
	37
	کاردانی
	کارمند

	26
	شهلا
	38
	دیپلم
	آزاد

	27
	بهاره
	40
	کارشناسی
	مربی ورزشی

	28
	راضیه
	43
	کارشناسی
	پرستار



5. یافته‌ها
یافته‌های پژوهش حاضر بر اساس تحلیل نظریه زمینه‌ای مصاحبه‌های عمیق با زنان و مردان مجرد بزرگسال شکل گرفته است. این یافته‌ها تلاش می‌کنند تصویر واقعی و ملموس تجربه زیسته تجرد را ارائه دهند و نشان دهند که این تجربه نه یک وضعیت منفرد و ساده، بلکه نتیجه تعامل مستمر میان ترجیحات و انتخاب‌های فردی، محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی و فرهنگی، و هنجارهای اجتماعی–فرهنگی است. یافته‌ها در قالب مفاهیم و فرایندهای کلیدی ارائه شده‌اند تا نشان دهند چگونه زنان و مردان مجرد وضعیت خود را معنا می‌کنند، چه استراتژی‌هایی برای مواجهه با محدودیت‌ها به‌کار می‌گیرند و پیامدهای تجربه تجرد بر زندگی شخصی، اجتماعی و روانی آنان چیست. مقوله اصلی تحقیق از دل مقولات اصلی و فرعی جدول شماره (2) استخراج شده است.






جدول شماره (2): مقولات فرعی، اصلی و هسته‌ای
	مقوله های فرعی
	مقوله های اصلی
	ابعاد
	مقوله هسته‌ای

	فشار اقتصادی
	نااطمینانی اقتصادی
	شرایط علی
	انتخاب بازاندیشانه تجرد در بستر محدویتهای ساختاری

	بی‌ثباتی شغلی و درآمد
	
	
	

	کاهش احساس کفایت اقتصادی
	
	
	

	فزایش ریسک‌گریزی
	
	
	

	ارزیابی آگاهانه شرایط زندگی و محدودیت‌ها
	عاملیت بازاندیشانه در مسیر خودتحققی
	
	

	مقایسه ازدواج با اهداف و ارزش‌های شخصی
	
	
	

	تصمیم آگاهانه برای تعویق یا اجتناب از ازدواج
	
	
	

	تقویت مسیر رشد، خودتحققی و استقلال فردی
	
	
	

	کاهش اعتماد به روابط بلندمدت
	تجربه روابط عاطفی ناموفق
	
	

	ترس از تعهد و ورود به رابطه جدید
	
	
	

	تجرد به‌عنوان راهبرد محافظتی
	
	
	

	ناکارآمدی و محدودیت سیاست‌های حمایتی
	ضعف حمایت‌های دولتی از ازدواج
	شرایط زمینه‌ای
	

	افزایش هزینه‌های مادی و روانی ازدواج
	
	
	

	کاهش انگیزه و توان افراد برای تشکیل خانواده
	
	
	

	تضعیف نقش دولت به‌عنوان تسهیلگر ازدواج
	
	
	

	کاهش بار منفی تجرد و تغییر ارزش‌های اجتماعی
	بازتعریف هنجارهای جنسیتی
	
	

	تضاد نقش‌های سنتی با ارزش‌ها و خواسته‌های فردی
	
	
	

	اجتناب از ازدواج به دلیل نقش‌های محدودکننده
	
	
	

	نمایش افراد مجرد موفق و مستقل
	گفتمان رسانه‌ای و بازنمایی مثبت تجرد
	
	

	کاهش فشار اجتماعی برای ازدواج
	
	
	

	مشروعیت‌بخشی به سبک زندگی مجردانه
	پذیرش اجتماعی تجرد
	
	

	تقویت احساس طبیعی بودن و پذیرفته شدن تجرد
	
	
	

	تضاد میان فشار برای ازدواج و حمایت از انتخاب فردی
	تعارض انتظارات خانوادگی
	شرایط مداخله‌گر
	

	تجربه تجرد معنادار یا پرتنش
	
	
	

	حضور در شبکه‌ای از دوستان مجرد و مستقل
	سرمایه اجتماعی همسالان
	
	

	کاهش احساس تنهایی و تضعیف فشارهای هنجاری
	
	
	

	چالش با معنای مسلط ازدواج‌محو
	بازتعریف تجرد
	راهبردها
	

	مشاهده و مقایسه مسیرهای بدیل زندگی
	
	
	

	فاصله‌گیری گزینشی از هنجارهای مسلط
	خودمختاری هنجاری
	
	

	بازتنظیم نسبت فرد با هنجارهای اجتماعی در شرایط محدودیت
	
	
	

	ارزیابی مستمر شرایط فردی و ساختاری
	تعویق ازدواج
	
	

	مدیریت ریسک‌های اقتصادی، شغلی و عاطفی
	
	
	

	مدیریت نیازهای عاطفی و صمیمی در شرایط محدودیت ساختاری
	روابط خارج از عرف
	
	

	نتخابی و کنترل‌شده بودن روابط
	
	
	

	بازتعریف نقش‌ها و ارزش‌های شخصی
	ابهام هویتی
	پیامدها
	

	تضاد میان خواست‌ها و اهداف فرد و هنجارهای اجتماعی
	
	
	

	فشار روانی و احساس عدم پذیرش
	
	
	

	سازماندهی سبک زندگی
	بازتعریف ارزش‌ها و سبک زندگی
	
	

	بازنگری ارزش‌ها و اولویت‌ها
	
	
	



5-1. شرایط علی
تحلیل داده‌های این پژوهش نشان داد که تجربه تجرد زنان و مردان بزرگسال تحت تأثیر مجموعه‌ای از شرایط علی قرار دارد که در شکل‌گیری و دوام تجرد نقش تعیین‌کننده دارند. این شرایط شامل فشار و ناامنی اقتصادی، عاملیت بازاندیشانه و تجربه روابط عاطفی ناموفق می‌شوند. در ادامه، هر یک از این شرایط به تفکیک معرفی و بررسی می‌شوند تا چگونگی تأثیر آن‌ها بر تصمیمات، انتخاب‌ها و تجربه زیسته زنان مجرد روشن گردد.
5-1-1. ناامنی اقتصادی
ناامنی اقتصادی در روایت مشارکت‌کنندگان، هم به‌عنوان عاملی مؤثر در شکل‌گیری اولیه پدیده تجرد و هم به‌مثابه زمینه‌ای پایدار که انتخاب‌ها و راهبردهای بعدی را محدود می‌کند، ظاهر شده است؛ با این حال، در مدل نهایی پژوهش، این مقوله ذیل «شرایط علی» طبقه‌بندی شده است، زیرا نقش آن در آغاز و تداوم پدیده محوری برجسته‌تر بوده است. لازم به ذکر است فشار اقتصادی و ناامنی اقتصادی از طریق افزایش هزینه‌های ازدواج، کاهش احساس کفایت اقتصادی، افزایش ریسک‌گریزی و تغییر اولویت‌های زندگی، به‌عنوان یکی از عوامل ساختاری مؤثر بر تجردگرایی عمل می‌کند. در چنین شرایطی، افراد به‌منظور کاهش مخاطرات اقتصادی، تصمیم به تعویق یا عدم ازدواج می‌گیرند و تجرد به راهبردی عقلانی برای مواجهه با بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل می‌شود. در این باره فرهاد 37 ساله، یکی از شرکت‌کنندگان در مصاحبه، توضیح داد « همیشه فکر می‌کردم ازدواج یه مرحله ضروریه، ولی وقتی دیدم درآمدم کمه و نمی‌تونم یه زندگی مستقل و امن بسازم، تصمیم گرفتم فعلاً مجرد بمونم. واقعیت اینه که هنوز مالی مستقل نیستم و همین باعث شده حس کنم آمادگی ازدواج رو ندارم»
ایرج 38 ساله یکی از مصاحبه‌شوندگان بیان کرد « وقتی می‌بینی از نظر مالی و شغلی ثبات نداری، مسئولیت ازدواج از توان آدم خارجه. چند ساله که یا پروژه‌ای کار می‌کنم یا قرارداد کوتاه‌مدت دارم. وقتی نمی‌دونی ماه بعد درآمدت چقدره یا اصلاً کاری هست یا نه، نمی‌تونی ازدواج رو جدی بگیری»
فرنوش 38 ساله می‌گوید « به نظرم یکی از اصلی‌ترین دلایل مجرد موندنم هزینه‌های ازدواجه. وقتی به مسکن، جهیزیه، مراسم و حتی توقعات خانواده فکر می‌کنم، احساس می‌کنم ازدواج بیشتر یه فشار اقتصادی سنگینه تا شروع یه زندگی مشترک»

5-1-2. عاملیت بازاندیشانه در مسیر خودتحققی
یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری و تداوم تجرد زنان و مردان بزرگسال، «عاملیت بازاندیشانه در مسیر خودتحققی» است. این مفهوم بیانگر توانایی فرد برای ارزیابی آگاهانه شرایط زندگی، محدودیت‌های ساختاری و فشارهای اجتماعی و اتخاذ تصمیماتی است که تحقق اهداف شخصی، رشد فردی و استقلال هویتی را ممکن می‌سازد. افرادی که عاملیت بازاندیشانه بالایی دارند، ازدواج را صرفاً به‌عنوان یک الزام اجتماعی نمی‌بینند، بلکه آن را با اهداف، ارزش‌ها و مسیر رشد فردی خود مقایسه کرده و در صورت ناسازگاری، تصمیم به تعویق یا عدم ازدواج می‌گیرند. در این فرآیند، تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های فردی نسبت به ازدواج و استقلال و خودمختاری نقش مهمی در شکل‌گیری تجرد دارد. به عبارت دیگر، افراد با بازاندیشی مستمر نسبت به زندگی خود، فرصت‌ها و محدودیت‌های محیطی را سنجیده و تصمیماتی می‌گیرند که بیشترین هماهنگی را با اهداف و هویت شخصی آنان دارد. این نوع عاملیت، نه تنها انتخاب تجرد را به‌عنوان یک پاسخ عقلانی و آگاهانه ممکن می‌سازد، بلکه مسیر رشد، خودتحققی و استقلال فردی را نیز تقویت می‌کند. برای نمونه روشنک 39 ساله در این باره می‌گوید «قبلاً فکر می‌کردم ازدواج تنها راه خوشبختیه، ولی وقتی دیدم دوستانم با ازدواج هم خوشحال نیستن و بیشتر تحت فشار خانواده و جامعه هستن، ارزش‌ها و اولویت‌هام تغییر کردن»
نگار 37 ساله می‌گوید « قبلاً فکر می‌کردم ازدواج یه الزام اجتماعیه و همه باید یه وقتی متأهل بشن، ولی با گذشت زمان و تجربه‌های مختلف فهمیدم آزادی و استقلال شخصی برام مهم‌تره تا تبعیت از هنجارهای قدیمی»
اکبر 37 ساله می‌گوید «با گذشت زمان فهمیدم سبک زندگی فعلی‌ام با ازدواج هم‌خوانی نداره. الان می‌تونم مستقل تصمیم بگیرم، کارم رو تغییر بدم و بدون وابستگی برنامه‌ریزی کنم. وقتی این شرایط رو با محدودیت‌ها و تعهدات ازدواج مقایسه می‌کنم، می‌بینم مجرد موندن در این مرحله از زندگی بیشتر با اهداف و مسیر رشدم سازگاره» 
5-1-3. تجربه روابط عاطفی ناموفق
تجربه روابط عاطفی ناموفق به‌عنوان یکی از شرایط علی تجردگرایی، نقش مهمی در شکل‌گیری نگرش منفی نسبت به ازدواج ایفا می‌کند. شکست‌های عاطفی می‌توانند منجر به کاهش اعتماد، ترس از تعهد و بدبینی نسبت به پایداری روابط بلندمدت شوند. این تجربه‌ها با افزایش هزینه‌های روانی ورود به رابطه جدید، افراد را به احتیاط بیشتر و اجتناب از ازدواج سوق می‌دهند. در نتیجه، فرد برای محافظت از خود در برابر تکرار آسیب‌های عاطفی، تجرد را به‌عنوان راهبردی امن‌تر و کم‌ریسک‌تر انتخاب می‌کند. برای نمونه سارا 37 ساله در این باره می‌گوید «چند رابطه عاطفی داشتم که هر کدوم به دلایلی شکست خوردن. این تجربه‌ها باعث شد که واقع‌بین‌تر و محتاط‌تر نسبت به ازدواج فکر کنم و قبل از هر تعهدی بیشتر بسنجم»
شهلا 38 ساله، نیز بیان می‌کند: «بعد از تجربه شکست در رابطه قبلیم، همیشه یه ترس از تکرارش همراه منه. الان ترجیح می‌دم وارد رابطه جدی نشم و مجرد بودن رو راهی برای محافظت از خودم بدونم»
5-2. شرایط زمینه‌ای
شرایط زمینه‌ای هر پدیده اجتماعی، بسترهایی هستند که بدون توجه به آن‌ها فهم عمیق کنش‌ها، نگرش‌ها و انتخاب‌های افراد امکان‌پذیر نخواهد بود. انتخاب تجردگرایی نیز به‌عنوان یک الگوی نوظهور یا تقویت‌شده در جامعه معاصر، در خلأ شکل نگرفته و متأثر از مجموعه‌ای از گفتمان‌ها، ساختارها و هنجارهای اجتماعی است. در این میان، گفتمان رسانه‌ای مسلط، ضعف حمایت‌های دولتی از نهاد ازدواج، پذیرش فزاینده اجتماعی تجرد و بازتعریف هنجارهای جنسیتی مرتبط با آن، از مهم‌ترین شرایط زمینه‌ای محسوب می‌شوند که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به نگرش‌ها و انتخاب‌های افراد دارند. بررسی این شرایط زمینه‌ای، امکان تحلیل دقیق‌تر فرآیندهای اجتماعی مؤثر بر تجردگرایی و درک پیوند میان ساختار و عاملیت فردی را فراهم می‌سازد. در ادامه به توضیح هر یک از موارد پرداخته شده است.
5-2-1. غیبت کارکردی دولت و ضعف ساختاری 
ضعف حمایت‌های دولتی از ازدواج به‌عنوان یکی از شرایط زمینه‌ای و ساختاری تجردگرایی، نقش مهمی در کاهش انگیزه و توان افراد برای تشکیل خانواده ایفا می‌کند. ناکارآمدی یا محدود بودن سیاست‌های حمایتی در حوزه‌هایی مانند اشتغال پایدار، مسکن، تسهیلات مالی و پوشش‌های رفاهی، هزینه‌های مادی و روانی ازدواج را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ازدواج از یک مسیر تسهیل‌شده به تصمیمی پرریسک و پرهزینه تبدیل می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند تا زمان دستیابی به حداقلی از امنیت اقتصادی، آن را به تعویق بیندازند. به این ترتیب، ضعف حمایت‌های دولتی بستر ساختاری لازم را برای گسترش تجردگرایی فراهم می‌کند و نقش دولت را به‌عنوان تسهیلگر ازدواج تضعیف می‌سازد. در این خصوص فرزاد 37 ساله می‌گوید « واقعیت اینه که وام ازدواج خیلی کمه و هزینه‌های مراسم و مسکن هم بالاست. وقتی می‌بینم دولت کمک زیادی نمی‌کنه، انگیزه‌ای برای ازدواج پیدا نمی‌کنم و ترجیح می‌دم فعلاً مجرد بمونم»
پدرام 36 ساله می‌گوید «الان شرایط طوریه که ازدواج بیشتر شبیه یه فشار مالی و دغدغه اضافه‌ست. وقتی حمایت‌های دولتی واقعی نیست، طبیعیه که خیلی‌ها ترجیح بدن ازدواج رو عقب بندازن»
5-2-2. بازتعریف هنجارهای جنسیتی 
انتظارات و استانداردهای اجتماعی درباره نقش‌های زن و مرد در خانواده و جامعه می‌تواند بر تصمیم افراد برای ازدواج تأثیر بگذارد. اگر این هنجارها محدودکننده یا نابرابر باشند، برخی افراد ممکن است به دلیل تضاد با ارزش‌ها و ترجیحات شخصی، از ازدواج اجتناب کنند و تجرد را انتخاب کنند. در همین رابطه زهرا 40 ساله می‌گوید «وقتی ارزش‌های سنتی کم‌رنگ‌تر می‌شن، تجرد دیگه بار منفی قبلی رو نداره. الان مجرد بودن برای زنان لزوماً شکست یا نقص نیست، بلکه حتی در دنیای جدید می‌تونه نشونه استقلال و تمرکز روی رشد فردی باشه»
رها 39 ساله می‌گوید « همیشه این حس رو داشتم که ازدواج برای زن‌ها یه بسته آماده از انتظارات داره؛ اینکه اولویت زندگی‌ت خانواده باشه، از شغلت بزنی یا نقش‌هایی رو بدون انتخاب واقعی قبول کنی. این باعث می‌شه خیلی از زن‌ها فکر کنن ازدواج با مسیر و خواسته‌های خودشون همخوانی نداره»
الهه 40 ساله در همین رابطه توضیح می‌دهد «می‌بینم اطرافم زن‌ها و مردهای زیادی هستن که به خاطر نقش‌های سنتی توی ازدواج ناراضی هستن. این باعث شد با خودم بگم اگه ازدواج یعنی از دست دادن خودم، فعلاً ترجیح می‌دم واردش نشم»
5-2-3. گفتمان رسانه‌ای و بازنمایی مثبت تجرد 
گفتمان رسانه‌ای اگرچه در مدل پارادایمی به‌عنوان یکی از شرایط زمینه‌ای در نظر گرفته شده است، اما در سطح تجربی، نقشی فعال در بازتعریف هنجارهای مرتبط با ازدواج و تجرد ایفا می‌کند و از این طریق بر بازاندیشی و ارزیابی فردی مشارکت‌کنندگان اثر می‌گذارد. گفتمان رسانه‌ای با بازنمایی مثبت تجرد، به‌عنوان یکی از شرایط زمینه‌ای تجردگرایی، نقش مهمی در عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به این سبک زندگی ایفا می‌کند. رسانه‌ها با نمایش افراد مجرد موفق، مستقل و رضایت‌مند، تجرد را نه به‌مثابه کمبود، بلکه به‌عنوان انتخابی آگاهانه و سازگار با زندگی مدرن معرفی می‌کنند. این بازنمایی‌ها با تضعیف پیوند میان ازدواج و خوشبختی، نگرش عمومی را تغییر داده و حساسیت اجتماعی نسبت به مجرد ماندن را کاهش می‌دهند. در نتیجه، رسانه‌ها با شکل‌دهی به معناها و الگوهای ذهنی، زمینه فرهنگی لازم برای تقویت و تداوم تجردگرایی را فراهم می‌سازند. در همین رابطه میثم 35 ساله می‌گوید «شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی پر از داستان‌هایی هستن که افراد مجرد موفق و مستقل رو نشون می‌ده. این باعث شد حس کنم تنها نیستم و مجرد بودن می‌تونه منو به اهدافم برسونه»
 ثنا 40 ساله اظهار می‌کند «وقتی تو فیلم‌ها و شبکه‌های اجتماعی زندگی مجردها به عنوان یه زندگی با ارزش و معنی‌دار نشون داده می‌شه، نگاه جامعه به مجرد بودن عوض می‌شه و این سبک زندگی عادی‌تر به نظر میاد»
رضا 36 ساله خاطرنشان می‌کند « دیدن زندگی آدم‌های مجرد تو شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شه فشار جامعه برای ازدواج کمتر حس بشه و مجرد بودن یه وضعیت قابل قبول به نظر بیاد».

5-2-4. پذیرش اجتماعی تجرد (تجردگرایی مشروع)
پذیرش اجتماعی تجرد به این معناست که مجرد ماندن دیگر به‌عنوان یک «انحراف» یا «شکست فردی» تلقی نمی‌شود، بلکه به‌تدریج به‌عنوان یکی از سبک‌های مشروع زندگی به رسمیت شناخته می‌شود. کاهش فشارهای هنجاری خانواده، خویشاوندان و جامعه برای ازدواج، به افراد امکان می‌دهد بدون احساس انگ‌زنی یا طرد اجتماعی، تجرد را انتخاب یا ادامه دهند. این تغییر زمینه‌ای، فضای فرهنگی و اجتماعی لازم را فراهم می‌کند تا افراد تصمیم درباره ازدواج را آگاهانه‌تر، دیرتر یا حتی آگاهانه به تعویق انداخته و تجردگرایی را به‌عنوان یک انتخاب معنادار تجربه کنند. در این باره راضیه 43 ساله توضیح می‌دهد « دیدم که دوستان و همکارانم هم مجرد موندن یا ازدواج‌شون رو عقب انداختن. این باعث شد بفهمم مجرد بودن تو محیط من پذیرفته و طبیعیه»
رضا 36 ساله تجربه‌اش را این‌گونه بیان کرد « تو جمع دوستان و شبکه‌های اجتماعی، مجرد بودن به عنوان یه سبک زندگی محترم و طبیعی دیده می‌شه. این حس پذیرش باعث می‌شه تجردم عادی و درست به نظر بیاد»
مهسا 37 ساله بازگو می‌کند « پوقتی می‌بینم افراد زیادی تو جامعه و شبکه‌های اجتماعی زندگی مجردانه‌شون رو خوب اداره می‌کنن، حس می‌کنم تجردم طبیعی و پذیرفته شده»
5-3. شرایط مداخله گر
در تحلیل پدیده تجردگرایی، برخی عوامل نه به‌عنوان شرایط علی یا زمینه‌ای، بلکه به‌مثابه شرایط مداخله‌گر عمل می‌کنند؛ به این معنا که نقش آن‌ها نه در ایجاد مستقیم تجرد، بلکه در تقویت، تضعیف یا جهت‌دهی اثر شرایط زمینه‌ای و ساختاری بر کنش فردی است. این شرایط، در سطح تعاملات نزدیک و روابط معنادار افراد قرار دارند و تعیین می‌کنند که افراد چگونه فشارهای اقتصادی، هنجارهای جنسیتی، گفتمان‌های فرهنگی و پذیرش اجتماعی تجرد را تجربه و تفسیر کنند. در این پژوهش، تعارض انتظارات خانوادگی و سرمایه اجتماعی شبکه‌های همسال و دوستان مجرد به‌عنوان مهم‌ترین شرایط مداخله‌گر شناسایی شدند که نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال یا محدود شدن عاملیت بازاندیشانه افراد در مسیر تجردگرایی ایفا می‌کنند.
5-3-1.تعارض انتظارات خانوادگی
خانواده یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که فشارها و حمایت‌های هنجاری مرتبط با ازدواج و تجرد در آن تلاقی می‌یابد. در این پژوهش، خانواده نه صرفاً به‌عنوان نهادی فشارآور یا حامی، بلکه به‌مثابه میدانی از تعارض انتظارات ظاهر می‌شود که در آن هم‌زمان صداهای متناقضی درباره ضرورت ازدواج، استقلال فردی، اولویت‌های شخصی و زمان‌بندی زندگی شنیده می‌شود. این تعارض، به‌عنوان یک شرط مداخله‌گر، نقش تعدیل‌کننده‌ای در رابطه میان شرایط زمینه‌ای (مانند ضعف حمایت‌های دولتی، هنجارهای جنسیتی و پذیرش اجتماعی تجرد) و انتخاب فرد به تجرد ایفا می‌کند. در مواردی که بخشی از خانواده رویکردی حمایتی نسبت به تجرد فرد دارد ـ از طریق پذیرش انتخاب شخصی، فراهم‌کردن امنیت عاطفی یا کاهش فشارهای هنجاری ـ فرد امکان بیشتری برای بازاندیشی آگاهانه درباره مسیر زندگی خود می‌یابد و تجرد را نه از سر اجبار، بلکه به‌مثابه انتخابی معنادار تجربه می‌کند. در مقابل، فشارهای مستمر خانوادگی برای ازدواج می‌تواند این فرایند بازاندیشی را مختل کرده یا تجرد را به تجربه‌ای پرتنش و همراه با احساس گناه و مقاومت تبدیل کند. به این ترتیب، خانواده با ایفای نقش مداخله‌گر، نه تعیین‌کننده مطلق، بلکه تنظیم‌کننده شدت و کیفیت تجربه تجرد است. احمد 37 ساله به عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در این‌باره می‌گوید « یه سری از اعضای خانواده فشار می‌آوردن که ازدواج کنم، ولی بعضی‌ها حمایت می‌کردن و می‌گفتن اولویت خودت مهمه. همین تضاد باعث شد بتونم مجرد بودنم رو به عنوان یه انتخاب شخصی تجربه کنم»

5-3-2. سرمایه اجتماعی همسالان
شبکه‌های اجتماعی دوستان و همسالان، به‌ویژه دوستان مجرد و مستقل، یکی دیگر از شرایط مداخله‌گر مهم در فرایند تجردگرایی هستند. برخلاف پذیرش اجتماعی تجرد که در سطح کلان هنجاری عمل می‌کند، سرمایه اجتماعی شبکه‌های همسال در سطح تعاملات روزمره شکل می‌گیرد و از طریق حمایت عاطفی، همدلی تجربی و ارائه الگوهای زیسته بدیل، تصمیم فرد برای تجرد را تقویت یا تسهیل می‌کند. حضور در شبکه‌ای از دوستانی که تجرد را تجربه یا انتخاب کرده‌اند، موجب کاهش احساس تنهایی، تضعیف فشارهای هنجاری برای ازدواج و افزایش احساس «طبیعی‌بودن» و «قابل‌قبول‌بودن» تجرد می‌شود. این شبکه‌ها با فراهم‌کردن منابع نمادین و عاطفی، اثر محدودیت‌های ساختاری و انتظارات فرهنگی را تعدیل کرده و امکان فعال شدن عاملیت بازاندیشانه افراد را افزایش می‌دهند. در این زمینه زیبا 38 ساله بیان می‌کند « دوستام همه مجرد و مستقل هستن و زندگی موفق و رضایت‌بخشی دارن. بودن در کنارشون بهم نشون داد که مجرد بودن محدودیتی ایجاد نمی‌کنه و می‌تونه انتخابی معنادار و پذیرفتنی باشه»
و نازنین 39 ساله یادآور می‌شود« وقتی با دوستان مجردم وقت می‌گذرونم، حس می‌کنم تنها نیستم و مجرد بودن می‌تونه یه انتخاب اجتماعی پذیرفته شده باشه. این شبکه بهم کمک کرد فشارهای ازدواج رو کمتر حس کنم و تصمیم آگاهانه‌م قوی‌تر بشه»
در مجموع، تعارض انتظارات خانوادگی و سرمایه اجتماعی شبکه‌های همسال به‌عنوان شرایط مداخله‌گر، نقش کلیدی در شکل‌دهی مسیر تجردگرایی ایفا می‌کنند. این عوامل، نه به‌عنوان علت‌های مستقیم تجرد و نه به‌عنوان بسترهای ثابت زمینه‌ای، بلکه به‌مثابه عواملی تنظیم‌کننده عمل می‌کنند که تعیین می‌کنند شرایط ساختاری، هنجاری و فرهنگی چگونه در تجربه زیسته افراد معنا می‌یابند. به‌این‌ترتیب، شرایط مداخله‌گر با تسهیل یا محدود کردن امکان بازاندیشی، نقش مهمی در فعال شدن عاملیت فردی و تبدیل تجرد از یک وضعیت تحمیلی به انتخابی آگاهانه و معنادار دارند.
5-4. راهبردها
در این پژوهش، راهبردهای افراد مجرد بر اساس نظریه زمینه‌ای بررسی شده‌اند تا نشان دهند چگونه با فشارها و انتظارات اجتماعی درباره ازدواج مواجه می‌شوند. این راهبردها بازتاب انتخاب‌های آگاهانه و کنش‌های فردی هستند و تجرد را نه فقط یک وضعیت اجتماعی، بلکه سبک زندگی و ابزاری برای تحقق استقلال شخصی و اجتماعی معرفی می‌کنند. راهبردهای اتخاذشده توسط مشارکت‌کنندگان را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان کنش‌های فردی یا ترجیحات شخصی در نظر گرفت، بلکه این راهبردها در پیوند مستقیم با مقوله محوری پژوهش قابل فهم هستند. مشارکت‌کنندگان در مواجهه با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری از جمله ناامنی اقتصادی، بی‌ثباتی شغلی، فشارهای هنجاری مرتبط با ازدواج، و گفتمان‌های متعارض فرهنگی، به ارزیابی مداوم موقعیت خود پرداخته و راهبردهایی را برگزیده‌اند که امکان حفظ عاملیت فردی، مدیریت عدم قطعیت و بازتعریف مسیر زندگی را برای آنان فراهم می‌کند. از این منظر، هر یک از راهبردهای شناسایی‌شده در این پژوهش را می‌توان پاسخی بازاندیشانه به این محدودیت‌ها دانست که در آن، کنش فردی نه در تقابل با ساختار، بلکه در تعامل با آن شکل گرفته است. بر اساس تحلیل داده‌ها، چهار راهبرد اصلی شناسایی شد که می‌توان آن‌ها را در سطوح معنایی، هنجاری، تصمیمی و کنشی صورت‌بندی کرد: بازتعریف تجرد، خودمختاری هنجاری، تعلیق ازدواج و روابط خارج از عرف. این راهبردها ابعاد مختلف عاملیت بازاندیشانه مشارکت‌کنندگان را در مواجهه با شرایط ساختاری بازنمایی می‌کنند. چهار راهبرد اصلی شامل تجرد انتخابی، یعنی بازتعریف تجرد به عنوان مسیر خودمختار؛ روابط خارج از عرف برای پاسخگویی به نیازهای عاطفی و اجتماعی بدون تبعیت کامل از نُرم‌ها؛ تعلیق ازدواج، یعنی اولویت‌بخشی به تثبیت شغل، استقلال مالی و رشد فردی؛ و خودمختاری هنجاری، یعنی فاصله‌گیری از هنجارهای مسلط و شکل‌دهی زندگی بر اساس ارزش‌ها و اولویت‌های شخصی هستند. این راهبردها چارچوبی نظری برای تحلیل انتخاب‌های فردی و کنش‌های مقابله‌ای مجردها در تعامل با ساختارهای اجتماعی فراهم می‌کنند.
5-4-1. بازتعریف تجرد 
راهبرد بازتعریف تجرد را می‌توان راهبردی معنایی–تفسیری دانست که مشارکت‌کنندگان از طریق آن، معنای مسلط ازدواج‌محور از زیست بزرگسالانه را به چالش می‌کشند. در این راهبرد، تجرد دیگر به‌عنوان وضعیتی ناقص، موقت یا ناشی از ناکامی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌مثابه انتخابی آگاهانه، قابل‌دفاع و معنادار بازسازی می‌گردد. این بازتعریف حاصل فرایند ارزیابی انتقادی تجربه‌های زیسته، مشاهده مسیرهای بدیل زندگی و مقایسه پیامدهای ازدواج و تجرد در شرایط عدم قطعیت ساختاری است. مشارکت‌کنندگان با تکیه بر این بازاندیشی، روایت‌های مسلطی را که خوشبختی، ثبات و تکامل فردی را منحصراً در چارچوب ازدواج تعریف می‌کنند، مورد پرسش قرار می‌دهند. پوریا 36 ساله در این زمینه بیان می‌کند « قبلاً فکر می‌کردم ازدواج تنها راه خوشبختی و تکامل هست، ولی زندگی و دیدن دوستان مجرد موفق بهم نشون داد که ازدواج الزام نیست. برای همین تصمیم گرفتم مجرد بمونم و این انتخاب رو آگاهانه و معنادار تجربه کنم»
میثم 35 ساله می‌گوید « قبل‌ها فکر می‌کردم ازدواج یه چیز ضروریه، اما الان فهمیدم ازدواج فقط یکی از مسیرهای زندگیه و می‌شه بدون ازدواج هم زندگی پرمعنی و پرباری داشت»
5-4-2. خودمختاری هنجاری
خودمختاری هنجاری به‌عنوان راهبردی هنجاری–ارزشی به این معناست که فرد با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فشارهای ساختاری، از انتظارات و هنجارهای غالب اجتماعی درباره ازدواج فاصله می‌گیرد. فرد، به جای پیروی اجباری از هنجارها، تجرد را به‌عنوان راهی برای سازگاری با محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود انتخاب می‌کند. بدین ترتیب، فاصله‌گیری از هنجارهای مسلط نشان‌دهنده یک واکنش استراتژیک به شرایط ساختاری است که همزمان امکان تصمیم‌گیری فردی و بازاندیشانه را نیز فراهم می‌کند. در این راهبرد، افراد با آگاهی از هنجارهای غالب پیرامون سن مناسب ازدواج، نقش‌های جنسیتی و مسیرهای مطلوب زندگی، به‌صورت گزینشی با این هنجارها مواجه می‌شوند و الزام اخلاقی یا اجتماعی آن‌ها را مورد پرسش قرار می‌دهند. خودمختاری هنجاری به مشارکت‌کنندگان امکان می‌دهد ضمن حفظ آگاهی از قضاوت‌های اجتماعی، حدود تبعیت از این هنجارها را خود تعیین کرده و تصمیم‌های زیستی خود را بر اساس اولویت‌ها، ارزش‌ها و شرایط واقعی زندگی اتخاذ کنند. رویا 42 ساله پیرامون این راهبرد می‌گوید «همیشه می‌گفتن زن‌ها باید تو سن مشخصی ازدواج کنن و خانواده تشکیل بدن. من تصمیم گرفتم از این هنجارها فاصله بگیرم و زندگی خودم رو بر اساس اولویت‌ها و ارزش‌هام بسازم»
احمد 40 ساله تجربه‌اش را این‌گونه بیان کرد «وقتی دیدم می‌تونم بدون اینکه کامل به انتظارات جامعه عمل کنم، موفق و خوشحال باشم، حس آزادی کردم. این فاصله گرفتن باعث شد مجرد بودنم رو به‌عنوان یه انتخاب شخصی و آگاهانه ببینم و سبک زندگی خودم رو بسازم»
این روایت‌ها نشان می‌دهد که خودمختاری هنجاری بیش از آنکه نشانه هنجارگریزی باشد، بیانگر تلاشی آگاهانه برای بازتنظیم نسبت فرد با هنجارهای اجتماعی در شرایط عدم قطعیت ساختاری است.
5-4-3. تعویق ازدواج
تعویق ازدواج را می‌توان راهبردی بازاندیشانه دانست که مشارکت‌کنندگان در مواجهه با ناهم‌خوانی میان انتظارات هنجاری ازدواج و ناتوانی ساختارهای اقتصادی، شغلی و نهادی در تضمین ثبات زندگی مشترک اتخاذ کرده‌اند؛ راهبردی که در آن، تصمیم به «ازدواج نکردن در حال حاضر» نه به‌منزله امتناع، بلکه به‌عنوان تعویقی آگاهانه و محاسبه‌شده معنا می‌یابد. در روایت مشارکت‌کنندگان، تعویق ازدواج حاصل فرایند ارزیابی مستمر شرایط فردی و ساختاری است که طی آن، ازدواج به آینده‌ای نامعلوم اما مشروط به بهبود شرایط اقتصادی، شغلی یا عاطفی موکول می‌شود. الهه 40 ساله در توضیح این راهبرد بیان می‌کند « الان تمرکزم روی کارمه. ازدواج رو عقب انداختم چون اول می‌خوام استقلال مالی و شخصی خودم رو داشته باشم»
نگار 37 ساله اشاره می‌کند«فکر می‌کنم هنوز وقتش برای ازدواج نرسیده. اول می‌خوام کارم رو تثبیت کنم و خودم رو بهتر بشناسم»
این روایت‌ها نشان می‌دهد که تعویق ازدواج بیش از آنکه ناشی از بی‌میلی به ازدواج باشد، بازتابی از عدم قطعیت ساختاری و تلاش برای مدیریت ریسک‌های آینده است.
5-4-4. روابط خارج از عرف
اتخاذ روابط خارج از عرف را می‌توان راهبردی بازاندیشانه در پاسخ به هم‌زمانی فشارهای هنجاری ازدواج و محدودیت‌های اقتصادی و نهادی دانست؛ راهبردی که از طریق آن، مشارکت‌کنندگان می‌کوشند در شرایطی که ساختارهای رسمی امکان تحقق ازدواج را محدود ساخته‌اند، نیازهای جنسی، عاطفی و صمیمی خود را به‌شیوه‌ای انتخابی و کنترل‌شده مدیریت کنند. در روایت مشارکت‌کنندگان، این نوع روابط نه از سر طرد ارزش ازدواج، بلکه به‌عنوان راه‌حلی موقتی و موقعیتی در مواجهه با ناتوانی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در فراهم‌سازی شرایط ازدواج پایدار معنا می‌یابد. رضا 36 ساله در تبیین این راهبرد می‌گوید « من دوست دارم روابط نزدیک داشته باشم، ولی فعلاً ازدواج نمی‌کنم. بعضی وقت‌ها با دوستانم ارتباط عاطفی دارم که رسمی نیست و کسی هم خبر نداره. این روابط باعث می‌شه احساس تنهایی نکنم، البته می‌دونی تأمین نیازهای جنسی هم در این دوره زمونه کار سختی نیست»
فاطمه 36 ساله می‌گوید « دوست دارم روابطی داشته باشم که رسمی نباشن. اینطوری می‌تونم تجربه‌های عاطفی و اجتماعی‌م رو تو زندگی مجردی دنبال کنم، بدون اینکه ازدواج رو شرط لازم بدونم»
5-5. پیامدها
با تحلیل داده‌های مصاحبه‌ای و کدگذاری‌های انجام‌شده، دو پیامد اصلی تجردگرایی در زمینه اجتماعی و هویتی افراد شناسایی شد. نخست، ابهام هویتی که ناشی از تضاد میان انتظارات اجتماعی و هویت فردی است و موجب سردرگمی و بازاندیشی در نقش‌ها، ارزش‌ها و جایگاه فرد در جامعه می‌شود. دوم، بازاندیشی و بازتعریف ارزش‌ها و سبک زندگی که نشان‌دهنده فرآیندی فعال و آگاهانه است که فرد، در مواجهه با فشارهای هنجاری و محدودیت‌های ساختاری، هویت و مسیر زندگی خود را بازسازی و بازتعریف می‌کند. به این ترتیب، تجرد هم می‌تواند تجربه‌ای چالش‌برانگیز و گاهی همراه با فشار اجتماعی باشد و هم تجربه‌ای سازنده و رشددهنده که به فرد امکان می‌دهد سبک زندگی و ارزش‌های خود را مطابق اهداف و شرایط شخصی خود شکل دهد.
5-5-1. ابهام هویتی
یکی از پیامدهای تجردگرایی، ابهام هویتی است. هنگامی که فرد تصمیم به تجرد می‌گیرد یا به دلیل شرایط ساختاری قادر به ازدواج نیست، ممکن است با تضاد میان انتظارات اجتماعی و هویت شخصی خود مواجه شود. این وضعیت می‌تواند باعث سردرگمی فرد نسبت به نقش‌های اجتماعی، جایگاهش در خانواده و جامعه و حتی هویت جنسی یا عاطفی او شود. فرد مجرد در مواجهه با هنجارهای غالب و فشارهای اجتماعی، گاهی بین مسیر زندگی شخصی و انتظارات جامعه دچار کشمکش می‌شود. تضاد میان ارزش‌ها و اهداف شخصی و انتظارات فرهنگی و اجتماعی، به ویژه انتظاراتی که بر ازدواج و تشکیل خانواده تمرکز دارند، می‌تواند فشار روانی، احساس انزوا و عدم پذیرش ایجاد کند و فرد را به بازاندیشی درباره نقش‌ها و اولویت‌های شخصی وادارد. ه این ترتیب، تجرد نه تنها یک وضعیت فردی، بلکه تجربه‌ای است که تعامل پیچیده‌ای میان خواست‌های شخصی و فشارهای اجتماعی ایجاد می‌کند. ابهام هویتی در این زمینه ناشی از تضاد میان فشارهای هنجاری برای ازدواج و انتخاب یا وضعیت تجرد فرد است و می‌تواند تجربه‌های روانی و اجتماعی او، از جمله اضطراب هویتی و تلاش برای بازتعریف نقش‌ها و ارزش‌ها، را تحت تأثیر قرار دهد. در این رابطه فرزاد 37 ساله اظهار می‌کند« گاهی اوقات حس می‌کنم در تعارضم؛ از یک طرف می‌دونم مجرد بودن انتخاب خودمه، ولی از طرف دیگه نمی‌دونم چقدر با هنجارهای جامعه همخونی داره»
سارا 37 ساله اشاره می‌کند«گاهی فکر می‌کنم جامعه منو چطور می‌بینه و آیا این سبک زندگی واقعاً هویت منه یا فقط واکنشی به فشارهاست»
5-5-2. بازتعریف ارزش‌ها و سبک زندگی
یکی دیگر از پیامدهای تجردگرایی، بازاندیشی و بازتعریف ارزش‌ها و سبک زندگی است. تجربه تجرد فرد را وادار می‌کند تا اهداف، اولویت‌ها و سبک زندگی خود را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و آن‌ها را بر اساس شرایط شخصی و اجتماعی موجود بازسازی کند. این پیامد نشان‌دهنده فرآیندی فعال و آگاهانه است که فرد، در مواجهه با فشارهای هنجاری و محدودیت‌های ساختاری، هویت و مسیر زندگی خود را بازتعریف می‌کند. در این زمینه، افراد مجرد اغلب ارزش‌ها و نقش‌های شخصی خود را بازبینی می‌کنند، مرزهای هویت خود را شفاف‌تر می‌سازند و سبک زندگی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هم با اهداف شخصی‌شان همخوانی داشته باشد و هم فشارهای اجتماعی را مدیریت کند. بازاندیشی سبک زندگی نه تنها موجب رشد فردی می‌شود، بلکه به فرد امکان می‌دهد زندگی را به شکلی معنا‌دار و متناسب با شرایط خود سازماندهی کند، بدون آنکه الزاماً با هنجارهای اجتماعی در تضاد باشد.
در این زمینه، نمونه‌هایی از مصاحبه‌ها عبارتند از: 
شهرام 41 ساله اظهار می‌کند «مجرد بودن باعث شد دقیق‌تر فکر کنم که واقعاً چه چیزهایی برام مهمه و چه نوع زندگی‌ای می‌خوام داشته باشم. تصمیم گرفتم سبک زندگی و ارزش‌هام رو خودم تعریف کنم، نه اینکه صرفاً مطابق انتظار جامعه باشه»
بهاره 40 ساله اشاره می‌کند «تجرد باعث شد به خودم وقت بدم تا اولویت‌هام و علایقم رو بهتر بشناسم و تصمیم بگیرم چه زندگی‌ای می‌خوام داشته باشم»
به این ترتیب، بازاندیشی و بازتعریف ارزش‌ها و سبک زندگی، نشان‌دهنده یک فرآیند هویتی و رشد فردی است که تجرد برای فرد فراهم می‌کند و تجربه‌ای سازنده و فعالانه از زندگی مستقل را نمایان می‌سازد.
5-6. مقوله هسته‌ای
پس از کدگذاری محوری و تحلیل روابط میان مقولات، مشخص شد که در میان تمامی شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، مقوله‌ای وجود دارد که به‌صورت نظام‌مند سایر مقولات را به یکدیگر پیوند می‌دهد و قابلیت تبیین کل پدیده مورد مطالعه را داراست. این مقوله که به‌عنوان مقوله هسته‌ای انتخاب شد، « انتخاب بازاندیشانه تجرد در بستر محدودیت‌های ساختاری » است. مقوله هسته‌ای بیانگر آن است که تجرد در تجربه زیسته زنان و مردان بزرگسال، نه صرفاً نتیجه یک انتخاب آزاد و ترجیح فردی، و نه صرفاً پیامد اجبارها و محدودیت‌های ساختاری است؛ بلکه حاصل فرایندی بازاندیشانه است که در آن فرد با ارزیابی عقلانی شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی، و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و اهداف شخصی خود، به تجرد به‌عنوان راهبردی منطقی، کم‌ریسک و سازگار با شرایط موجود دست می‌یابد. در این فرایند، شرایط علی مانند نااطمینانی اقتصادی، تجربه روابط عاطفی ناموفق و عاملیت بازاندیشانه در مسیر خودتحققی، افراد را وارد مرحله‌ای از ارزیابی انتقادی زندگی می‌کند. هم‌زمان، شرایط زمینه‌ای از جمله ضعف حمایت‌های دولتی از ازدواج، بازتعریف هنجارهای جنسیتی، گفتمان رسانه‌ای مسلط و پذیرش اجتماعی تجرد، بستر فرهنگی و اجتماعی لازم را برای مشروعیت‌بخشی به تجرد فراهم می‌سازد. در این میان، شرایط مداخله‌گر نظیر تعارض انتظارات خانوادگی و سرمایه اجتماعی شبکه‌های همسال تعیین می‌کنند که این ارزیابی بازاندیشانه با چه شدتی تجربه شود و تا چه حد به کنشی آگاهانه و تثبیت‌شده منجر گردد. بر اساس این مقوله هسته‌ای، راهبردهایی چون بازتعریف تجرد، خودمختاری هنجاری، تعلیق ازدواج و روابط خارج از عرف، نه کنش‌هایی پراکنده، بلکه پاسخ‌هایی عقلانی و موقعیتی به ساختارهای محدودکننده تلقی می‌شوند. این راهبردها نشان می‌دهند که افراد مجرد، به‌جای انفعال در برابر ساختار، از طریق بازاندیشی، معنا‌بخشی و انتخاب‌های گزینشی، عاملیت خود را حفظ می‌کنند و مسیر زندگی خویش را بازتنظیم می‌نمایند. در عین حال، پیامدهایی چون ابهام هویتی و تناقض فردی–اجتماعی نشان می‌دهد که این انتخاب بازاندیشانه همواره بدون تنش و هزینه نیست. افراد اگرچه تجرد را به‌عنوان راهبردی عقلانی برمی‌گزینند، اما همچنان در میدان کشاکش میان هنجارهای مسلط اجتماعی و هویت فردی خود قرار دارند. از این رو، تجردگرایی بیش از آنکه وضعیتی پایدار و قطعی باشد، فرایندی پویا، زمان‌مند و قابل بازاندیشی است که در بستر تحولات ساختاری و فرهنگی جامعه شکل می‌گیرد. در مجموع، نظریه زمینه‌ای حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که تجردگرایی در ایران معاصر را باید به‌عنوان شکلی از کنش اجتماعی بازاندیشانه فهم کرد که در آن عاملیت فردی و محدودیت‌های ساختاری نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند. این رویکرد امکان فاصله‌گیری از دوگانه ساده‌انگارانه «انتخاب/اجبار» را فراهم می‌سازد و تصویری واقع‌بینانه‌تر از تجربه زیسته زنان و مردان مجرد بزرگسال ارائه می‌دهد؛ تصویری که می‌تواند مبنای تحلیل‌های علمی دقیق‌تر و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حساس به واقعیت‌های زیسته افراد قرار گیرد. در ادامه جدول و مدل نهایی برخاسته از یافته‌ها گزارش شده است.
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6. نتیجه گیری
پژوهش حاضر با رویکرد نظریه زمینه‌ای، تجربه تجرد در میان بزرگسالان را به‌عنوان یک پدیده پیچیده، پویا و چندبعدی بررسی کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تجرد، صرفاً یک وضعیت انفعالی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی یا اجتماعی نیست و نه تنها یک انتخاب فردی بر اساس ترجیحات شخصی محسوب می‌شود؛ بلکه محصول تعامل مستمر میان انتخاب‌های فردی، محدودیت‌های ساختاری و هنجارهای فرهنگی–اجتماعی است. به عبارت دیگر، تجربه تجرد در این مطالعه نه یک نتیجه یک‌بعدی، بلکه محصول یک فرآیند بازاندیشانه و تصمیم‌گیری عقلانی است که فرد با سنجش فرصت‌ها و محدودیت‌ها، مسیر زندگی خود را بازتعریف می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عامل محوری «انتخاب بازاندیشانه تجرد در بستر محدودیت‌های ساختاری» نقش کلیدی در تبیین تجربه افراد دارد. این انتخاب، محصول ترکیبی از ارزیابی فردی از شرایط زندگی، تجربه روابط عاطفی پیشین، ارزیابی منابع مالی و اقتصادی، و اهداف رشد فردی است. افراد تجرد را نه صرفاً به دلیل اجبار اجتماعی یا اقتصادی، بلکه به‌عنوان راهبردی عقلانی برای مدیریت ریسک‌های زندگی و دستیابی به خودتحققی انتخاب می‌کنند. 
نتایج نشان داد که شرایط علی همچون ناامنی اقتصادی، تجربه روابط عاطفی ناموفق و عاملیت بازاندیشانه در مسیر خودتحققی، افراد را وارد فرآیندی از ارزیابی عقلانی زندگی می‌کند. ناامنی اقتصادی، نه فقط به‌عنوان مانعی بیرونی، بلکه به‌مثابه عاملی معنا‌بخش در تصمیم‌گیری‌های زیستی عمل می‌کند و ازدواج را از یک هنجار بدیهی به تصمیمی پرریسک و نیازمند محاسبه تبدیل می‌سازد. در چنین شرایطی، تجرد برای بسیاری از مشارکت‌کنندگان نه نشانه ناتوانی، بلکه راهبردی عقلانی برای مدیریت عدم قطعیت، کاهش ریسک و حفظ ثبات روانی و اقتصادی تلقی می‌شود. در کنار این عامل ساختاری، یافته‌ها نشان داد که عاملیت بازاندیشانه نقش محوری در تبدیل تجرد از یک وضعیت تحمیلی به انتخابی آگاهانه دارد. مشارکت‌کنندگان با بازاندیشی در ارزش‌ها، مشاهده تجربه‌های ناموفق اطرافیان و ارزیابی محدودیت‌های نهادی، هنجارهای سنتی ازدواج را به چالش می‌کشند و مسیرهای بدیل زندگی را امکان‌پذیر می‌سازند. این یافته نشان می‌دهد که تجرد در این مطالعه، بیش از آنکه نشانه گسست از هنجارها باشد، حاصل نوعی عقلانیت زیستی و تلاش برای هم‌خوانی میان سبک زندگی، هویت فردی و شرایط واقعی جامعه است. شرایط زمینه‌ای شناسایی‌شده در پژوهش، از جمله ضعف کارکردی دولت در حمایت از ازدواج، بازتعریف هنجارهای جنسیتی، گفتمان رسانه‌ای مسلط و پذیرش اجتماعی فزاینده تجرد، بستر فرهنگی و نهادی لازم را برای مشروعیت‌بخشی به این انتخاب فراهم می‌کنند. این شرایط نه‌تنها فشار هنجاری ازدواج را تضعیف می‌کنند، بلکه امکان بازاندیشی و انتخاب آگاهانه را برای افراد افزایش می‌دهند. به‌ویژه بازنمایی مثبت تجرد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نقش مهمی در عادی‌سازی این سبک زندگی و کاهش احساس انحراف یا ناکامی ایفا می‌کند. در این میان، شرایط مداخله‌گر مانند تعارض انتظارات خانوادگی و سرمایه اجتماعی شبکه‌های همسال، نقش تنظیم‌کننده‌ای در شدت و کیفیت تجربه تجرد دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که خانواده می‌تواند هم‌زمان منبع فشار و حمایت باشد و بسته به نوع واکنش خانواده، تجرد می‌تواند به تجربه‌ای پرتنش یا انتخابی معنادار تبدیل شود. همچنین، شبکه‌های دوستان مجرد با فراهم‌کردن حمایت عاطفی و الگوهای زیسته بدیل، نقش مهمی در تقویت عاملیت بازاندیشانه و کاهش فشارهای هنجاری ایفا می‌کنند.
راهبردهای شناسایی‌شده در این پژوهش، شامل بازتعریف تجرد، خودمختاری هنجاری، تعویق ازدواج و روابط خارج از عرف، نشان می‌دهد که افراد مجرد کنشگرانی منفعل نیستند، بلکه به‌صورت فعال و بازاندیشانه با محدودیت‌های ساختاری مواجه می‌شوند. این راهبردها بیانگر تلاش افراد برای حفظ کنترل بر زندگی، مدیریت نیازهای عاطفی و اجتماعی، و بازتنظیم نسبت خود با هنجارهای مسلط هستند. به این معنا، تجرد نه پایان مسیر زندگی، بلکه شکلی از سازمان‌دهی مجدد آن است. در سطح پیامدها، یافته‌ها دو تجربه هم‌زمان و گاه متناقض را نشان می‌دهد: از یک‌سو، ابهام هویتی ناشی از تضاد میان هنجارهای ازدواج‌محور و هویت فردی، و از سوی دیگر، بازاندیشی و بازتعریف ارزش‌ها و سبک زندگی که امکان رشد فردی و خودآگاهی را فراهم می‌کند. این دو پیامد نشان می‌دهد که انتخاب بازاندیشانه تجرد همواره بدون هزینه نیست و افراد همچنان در میدان کشاکش میان خواست‌های شخصی و انتظارات اجتماعی قرار دارند. با این حال، همین تنش‌ها زمینه‌ساز بازتعریف هویت و بازسازی معناهای زندگی می‌شود.
در مجموع، نظریه زمینه‌ای برآمده از این پژوهش نشان می‌دهد که تجردگرایی در ایران معاصر را باید به‌عنوان پدیده‌ای پویا، زمان‌مند و مبتنی بر فرآیندهای بازاندیشانه فهم کرد؛ پدیده‌ای که در آن عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی–فرهنگی نه در تقابل، بلکه در تعامل مستمر با یکدیگر قرار دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که تجرد نه صرفاً پیامد فشارهای ساختاری است و نه تنها بازتاب ترجیحات فردی یا سبک‌های نوین زندگی؛ بلکه در قالب فرآیندی تدریجی و عقلانی شکل می‌گیرد که طی آن افراد با سنجش هم‌زمان امکانات، محدودیت‌ها و اهداف شخصی، مسیر زیستی خود را به‌صورت بازاندیشانه سامان می‌دهند. از این منظر، رویکرد نظریه زمینه‌ای امکان فاصله‌گیری از دوگانه ساده‌انگارانه «انتخاب در برابر اجبار» را فراهم می‌سازد و تصویری واقع‌بینانه‌تر و چندبعدی‌تر از تجربه زیسته زنان و مردان مجرد بزرگسال ارائه می‌دهد. بر اساس این چارچوب تحلیلی، تجردگرایی معاصر را می‌توان ترکیبی از عقلانیت فردی، بازاندیشی هویتی و سازگاری فعال با شرایط اجتماعی–فرهنگی دانست. افراد شرکت‌کننده در این پژوهش، تجرد را نه به‌مثابه واکنشی انفعالی به فشارهای اقتصادی و اجتماعی، و نه صرفاً به‌عنوان نشانه‌ای از فردگرایی مدرن، بلکه به‌عنوان راهبردی زیستی و حساب‌شده برای مدیریت عدم قطعیت‌های زندگی، کاهش ریسک‌های ازدواج و دستیابی به رشد فردی و خودتحققی انتخاب کرده‌اند. در این فرآیند، تجرد به شکلی پویا معنا می‌یابد و می‌تواند در دوره‌هایی از زندگی به‌عنوان انتخابی موقت، مشروط یا بازنگری‌پذیر تلقی شود؛ امری که نشان‌دهنده سیالیت هویت و انعطاف‌پذیری مسیرهای زندگی در جامعه معاصر است. این یافته‌ها پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی خانواده و مداخلات مشاوره‌ای به همراه دارد. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که همچنان بر الگوی هنجاری و یک‌دست ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده تأکید دارند، قادر به درک واقعیت‌های زیسته نسل جدید بزرگسالان نخواهند بود. در مقابل، اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و حساس به زمینه، مستلزم به رسمیت شناختن تنوع مسیرهای زندگی، تقویت اختیار و عاملیت فردی، و کاهش فشارهای هنجاری یک‌سویه است. در این راستا، گسترش حمایت‌های اقتصادی و نهادی، فراهم‌سازی امنیت شغلی و اجتماعی، و توسعه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای متناسب با شرایط واقعی زندگی، می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر افراد درباره ازدواج یا تجرد و کاهش تنش‌های هویتی و روانی ناشی از آن کمک کند. علاوه بر این، بازتعریف گفتمان‌های فرهنگی پیرامون ازدواج و تجرد، به‌ویژه در رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی، نقش مهمی در کاهش انگ‌زدایی از تجرد و ارتقای رفاه روانی و اجتماعی افراد مجرد ایفا می‌کند. پذیرش تجرد به‌عنوان یکی از مسیرهای مشروع و معنادار زندگی بزرگسالانه، می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری روابط سالم‌تر، تصمیم‌های مسئولانه‌تر و تجربه زیسته رضایت‌بخش‌تر فراهم سازد. در نهایت، این پژوهش بر اهمیت اتخاذ نگاهی تلفیقی و فرآیندی به پدیده تجرد تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که فهم واقع‌بینانه تجردگرایی در جامعه معاصر ایران تنها از رهگذر توجه هم‌زمان به عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی–فرهنگی امکان‌پذیر است. چنین نگاهی نه‌تنها به غنای ادبیات نظری در حوزه خانواده و سبک‌های زندگی می‌افزاید، بلکه می‌تواند مبنایی علمی برای طراحی سیاست‌ها و مداخلاتی باشد که با تحولات اجتماعی و نیازهای واقعی افراد هم‌خوانی بیشتری دارند.
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A Qualitative Exploration of Singleness in Iran: A Reflective Choice within Structural Constraints
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Abstract
Marriage is one of the most fundamental stages of human life and a cornerstone of social reproduction. However, the postponement of marriage and the rising prevalence of singleness—particularly among adults—have become significant social concerns. This study aims to explore the lived experiences of single adult men and women and to analyze the relationship between individual choice and structural constraints. Adopting a qualitative approach and employing grounded theory methodology, the study was conducted among 28 single men and women aged over 35 residing in Tehran. Data were collected through semi-structured interviews. The findings indicate that singleness is shaped through the interaction of economic and cultural pressures, changing individual values and attitudes, experiences of unsuccessful romantic relationships, and socio-cultural norms. The core category of the study is identified as “singleness as a reflective choice within structural constraints.” The results suggest that individuals, through rational assessment of structural limitations and the exercise of personal agency, choose singleness as a logical and low-risk life strategy. This study demonstrates that a meaningful understanding of singleness requires situating it within the dynamic interaction between individual choice and socio-cultural conditions.
Keywords: Singleness; Reflective Choice; Structural Constraints; Lived Experience; Grounded Theory
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